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تبیین نقش امام در تعالى معنوى جامعه با تکیه بر نهج البلاغه 

سید محمدباقر حسینى 1 

چکیده
 زمینه و هدف : پیروى از الگوهاى کامل مکمّل در راستاى نیل به سعادت و معنویت یکى از راه هاى 
عقلانى است. همۀ انسان ها به حکم فطرت در پى استکمال خود هستند؛ ولى براى نیل به کمالات 
باید از کسانى پیروى کنند که سعادت و کمالات واقعى را مى شناسند و راه رسیدن به آن را مى دانند. 
انسان هاى باورمند به خالق بعد از آنکه، با برهان هاى عقلى، وجود خدا را با جمیع صفات جمال 
و جلالش به اثبات مى رسانند، طبق حکم عقل، براى دست یابى به سعادت و معنویت باید از پیامبر 
رحمت (صلى االله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام)- که جانشینان بر حقّ او هستند- پیروى 

نمایند. 
روش تحقیق : این پژوهش با روش توصیفى - تحلیلى انجام شده و براى گردآورى داده ها از منابع 

کتابخانه اى استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نگارنده در این مقاله کوشش نموده است که چگونگى تحصیل معنویت و 
کمالات مطلوب بشریت را با تکیه بر سخنان امیر سخن، حضرت على علیه السلام در نهج البلاغه نشان 
دهد. روشن است که پیروى از حضرت على عین پیروى از پیامبر خاتم است؛ چون به تصریح آیۀ «...

وَ أنَْفُسَنا وَ أنَْفُسَکُمْ...» (آل عمران، 61) حضرت على مظهر جمیع صفات پیامبر اعظم جز نبوت است. 
» )نساء، 80(.  سُولَ فَقَدْ أطَاعَ االلهَّ همچنین پیروى از پیامبر عین پیروى از خداوند است که «مَنْ یُطِعِ الرَّ
همچنین پیروى از سایر امامان نیز عین پیروى از امیرالمؤمنین است زیرا آنان مظاهر کمالات علوى و 

نبوى هستند.

واژه های کلیدی: قرآن، امام، نهج البلاغه، اسوه، شیعه، تعالى معنوى، جامعه. 

1. کارشناس ارشد حوزه.

تاریخ دریافت: 96/03/30
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1- مقدمه

رحیمى،  رحمت  با  و  داد  هستى  ممکنات،  جمیع  به  رحمانى،  رحمت  با  خداوند 
راه  آن،  وسیلۀ  به  تا  داد،  قرار  آدمیان  به ویژه  مخلوقات  همۀ  نهاد  در  جویى  کمال  قوة 
تعالى  حق  نمایند.  خود حرکت  خلقت  مناسب  سعادت  به  نیل  مسیر  در  و  پویند  کمال 
است:  فرموده  چنین  موسى)علیه السلام(  زبان  از  و  کرده  اشاره  نکته  بدین  طه  سورة  در 
جمیع  به  كه  است  كسی  ما  پروردگار  گفت  «موسی  هَدی»  ثم  خَلْقَهُ  شَی  كُلَّ  أَعْطی  الَّذی  رَبُّنَا  «قالَ 

.)50 )طه،  فرمود»  راهنمایی  خودشان  مطلوب  كمال  سوی  به  را  آنها  سپس  بخشید،  هستی  ممکنات 

خداوند حکیم مخلوقات را به دو گونه آفرید: دسته اى از مخلوقات موجوداتى هستند که 
تک بعُدى هستند و با هدایت تکوینى در جهت کمال مناسب خود حرکت مى کنند، به سان 
جمادات، نباتات و حیوانات؛ و دستۀ دیگر موجودات چندبعُدى (مختار) هستند، که بعد از 
ارشادات الهى با اختیار خود فرجام کارشان را تعیین مى کنند، به سان آدمیان و جنیّان، که با 
انتخاب خودشان یا به اوج کمال و سعادت و معنویتّ دست مى یابند و یا به گودال شقاوت 
و نگون بختى سقوط مى کنند. خداوند متعال با لطف و عنایت خویش دو راهنما )حجّت( براى 
هدایت این دسته قرار داده است: یکى «عقل» که حجّت درون است؛ و دیگرى «پیامبران و 

امامان» که حجّت برون هستند.
در کتاب اصول کافى از کلام امام باقر(علیه السلام) در باب حجت درون چنین آمده است: 
«خدواند چون عقل را به مثابۀ حجت درون در آدمیان به ودیعه گذاشت، آن را به سخن 
آورد و بدو امر و نهى فرمود؛ عقل از گفتۀ خداوند اطاعت کرد. آن گاه خداوند فرمود: «إیَِّاكَ 
آمُرُ وَ إِیَّاكَ أَنْهَی وَ إِیَّاكَ أُعَاقبِ وَ إِیَّاكَ أثُیب» «فقط تو را امر و نهی  كنم و با وجود تو انسان را كیفر كنم یا 

پاداش دهم» )كلینی، 11/1:1386(.

سُولَ وَ أوُلیِ الأمر منکم»  َ وَ أطَیعُوا  الرَّ خداوند با توجه به حجت برون فرمود: « یَا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا  أطَیعُوا االلهَّ
)نساء، 59( «ای مؤمنان از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت كنید»؛ به اتفاق علماى شیعه در این آیه 

اطاعت رسول و اولى الامر (امامان) همان اطاعت از «حجت برون» است.
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البته باید دانست که امر به اطاعت و پیروى از خدا و معصوم، امر ارشادى است؛ یعنى 
انسان به حکم عقل فقط باید از ارشادات معصومان اطاعت نماید تا به کمال مطلوب و 
سعادت و کمال معنوى برسد. این اطاعت «عبادت خدا» است و هدف از خلقت بشر به 
تصریح قرآن مجید «عبادت خدا» است؛ چنانچه فرمود: «وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاّ لیَِعْبُدُون»  

)ذاریات، 56( «و جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه كه مرا عبادت كنند». 

بنابراین عبادت و بندگى خداوند، راه استکمال و نیل به سعادت آدمیان است و این امر نیز 
جز با فرمان بردارى و اطاعت از معصوم میسر نگردد؛ پس هر که خواهان سعادت باشد، 

راهى جز پیروى و اطاعت از گفته هاى معصومان(علیهم السلام) ندارد.
سؤال اصلى این است که نقش و جایگاه امامت با توجه به این که مسئله اى سماوى و الهى است 
در تعالى معنوى جامعه چیست؟ آیا مى توان پذیرفت که مصلحى بزرگ چون پیامبر اسلام با 
زحمت هاى طاقت  فرساى خویش در طول سالیان متمادى طرحى را پیاده کند و روشى جدید 
براى جامعۀ بشرى ابداع نماید، ولى براى حفظ آن از خطرها هیچ گونه اقدامى به عمل 

نیاورد و مسئول و متولى براى حفظ آن معرفى نکند؟

2- مفهوم شناسى امام 

راغب اصفهانى در معنى لغوى امام گفته است: «الامام: هو المؤتّم به، انسانا كان یقتدی بقوله او فعله 
او كتابا او غیر ذلک محقا كان او مبطلا و جمعه ائمه: و قوله تعالی «یَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم » )إسراء، 

71( ای: بالذی یقتدون به و قیل بکتابهم» «امام یعنی پیشوا، چه انسانی باشد که به گفتار و کردارش اقتدا شود، 

چه کتاب آسمانی که از آن پیروی نمایند و یا غیر این ها (مثل راه مستقیم که با پیمودن آن به سرمنزل مقصود 

رسند) و نیز ممکن است امام به حق باشد، که راه درست را نشان دهد و یا باطل باشد که پیروانش به گودال 

سقوط اندازد». جمع امام «ائمّه» است. خداوند متعال می فرماید: «روز قیامت روزی باشد که هر کس را با 

امام و پیشوایش بخوانیم». یعنی با کسانی که به ایشان (و به قولی به کتابشان) اقتدا کرده باشند» (راغب، 

1358ق: 87).

واژة «امام» به شکل هاى مختلف، دوازده بار در قرآن مجید به کار رفته است، گاه به معنى 
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ۀً یَهْدُونَ بامرنا» (سجده،  پیشواى پرهیزکاران و راهنماى مؤمنان است؛ مثل آیۀ «وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئمَِّ
24) «برخی از آنان (پیامبران پیشین) را امامانی قرار دادیم که هدایت به امر ما (طبق امر ما) می کردند»؛ 

همین عبارت در آیۀ 73 از سورة انبیاء نیز وارد شده است.
گاهى نیز به معنى کتاب آسمانى است؛ مثل آیۀ «وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسی إِماماً وَ رَحْمَۀ» (هود، 

17 و احقاف، 12) «كتاب موسی پیش از نزول قرآن به عنوان پیشوا و رحمت فرستاده شد».

گاهى دیگر به معنى «طریق واضح و روشن» آمده است؛ مثل آیۀ «وَ إِنَّهُما لبَإِمامٍ مُبین» (حجر، 
79) «همانا آن دو )سدوم و ایکه( بر سر راهی آشکار بودند»؛ نیز گاهى به معنى پیشواى دوزخیان 

النَّارِ» (قصص،41) «آن گروه ستمگر را پیشوایان  إِلیَ  یَدْعُونَ  ۀً  أَئمَِّ جَعَلْناهُمْ  آیۀ «وَ  آمده است؛ مثل 
دوزخیان قرار دادیم كه مردم را به آتش جهنم دعوت می كردند».

«امام» در اصطلاح علماى کلام به معنى جانشین پیامبر اکرم(صلى االله علیه و آله) است. 
فرقه هاى شیعه و اهل سنت در باب امام اختلاف اساسى و جوهرى دارند. به نظر عالمان 
شیعى، امام جانشین بلافصل پیامبر اعظم(صلى االله علیه و آله) است و با نصّ جلىّ (و به 
قول زیدیه با نصّ خفى) و از جانب خدا و رسول تعیین مى شود و به سان رسول اکرم (صلى 
االله علیه و آله) مبینّ و مفسّر و حافظ شریعت و رکن دین است. پیامبر، علت محدثه و امام، 
علت مبقیۀ شریعت است؛ اما به باور اهل سنت، امام بعد از پیامبر با بیعت مردم انتخاب 
مى شود و لزومى ندارد که مبینّ و مفسر شریعت باشد. اکنون به طور خلاصه به دیدگاه هاى 

شیعه و سنى در معنى اصطلاحى امام اشاره مى کنیم.
شیخ طوسى در تعریف امام گفته است: «الامام رئیس منبسط الید، یردع المعاندین وینتص للمظلومین 
من الظالمین» «امام رئیس مبسوط الید (از جانب خدا) است و برای بازداشتن معاندان وگرفتن حق از ستمگران 

دارای اختیارات مطلق است» (طوسی، 1360: 60/1).

 ابن میثم بحرانى گفته است: «الإمامۀ ریاسۀ عامّۀ فی أمور الدّین و الدّنیا للانسان الذّی له الإمامۀ 
بالاصاله»  «امامت ریاست مطلق در همۀ امور دینی و دنیایی برای انسان برگزیده به نیابت از جانب پیامبر 

است» )ابن میثم، 74:1355(.

همچنین به گفتۀ خواجه نصیر در تعریف امامت: «الامامۀ ریاسۀ عامّۀ دینیّۀ مشتملۀ علی ترغیب 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

13
غه

بلا
ج ال

ر نه
ه ب

کی
 بات

عه
جام

ى 
عنو

ى م
عال

ر ت
م د

 اما
ش

ن نق
تبیی

عموم الناس فی حفظ مصالحهم الدینیه و الدنیاویه و زجرهم عما یضرهم بحسبها» «امامت ریاست مطلق 
است كه خداوند برای واداشتن مردمان بر حفظ مصالح دینی و دنیایی شان و نیز بازداشتن مردم از كارهای 

خلاف مصالحشان به آنها تفویض كرده است» )طوسی، 1360: 77(.

علامه حلى در این باب فرموده است: «الامامۀ ریاسۀ عامّۀ فی أمور الدین و الدنیا لشخص من 
الاشخاص نیابۀ عن النبی )صلی االله علیه و آله(» «امامت جانشینی پیامبر برای انسان وارسته ای در جمیع 

امور دینی و دنیایی است». عبدالرزاق لاهیجى مى گوید: «هر که معنى نبوت دانسته باشد و 

سبب حاجت به نبىّ را شناخته باشد، شک نکند در بقاى حاجت به وجود چنین شخصى 
در هر زمانى از ازمنۀ بقاى تکلیف؛ چه حاجت ناس به وجود عالم مرشد هادى آمر ناهى 
که از او فراگیرند و بدو رجوع نمایند دائمى است. پس مراد از امامت نیست مگر ریاست 
عامّۀ مسلمین در امور دنیا و دین بر سبیل خلیفگى و نیابت از پیغمبر». محقق لاهیجى در 
باب تفاوت جوهرى امام در اصطلاح شیعه و اهل سنت گفته است: «جمهور اهل سنتّ 
بر  ندارند  موقوف  را  دین  بقاى  آنکه  بر  بنا  است،  دین  فروع  از  امامت  که  است  برآن 
وجود امام، بل نظام امور مسلمین را منوط بدو دانند». شارح مقاصد گفته است: «امامت 
سزاوار است که جزو فروع دین باشد و نصب امام واجب کفایى باشد، که اگر بخشى 
از امت اسلامى او را تعیین نمودند از عهدة دیگران ساقط گردد که شارع فى الجمله قصد 
تحصیل آن کرده باشد». اما جمهور امامیه امامت را از اصول دین دانند زیرا بقاى دین و 
شریعت را به وجود امام موقوف مى دانند، چنان که ابتداى شریعت به وجود نبىّ موقوف 
است. همچنین امامیه عصمت امام را واجب مى دانند، بنا بر آنکه وجود امام نزد ایشان 
از مقوّمات دین است. عصمت نزد غیر امامیه شرط نیست. بنا بر اینکه قوام دین منوط به 
آن نیست. امام الحرمین که از اعاظم علماى ایشان است چنین گفته است: «چون ظاهر شود 
ظلم و جور امام و منزجر نشود به منع قولى، هر آینه اهل حلّ و عقد را رسد که اتفاق کنند. 
منع فعلى، اگرچه محتاج شوند به نصب حروب و باید دانست که امام از جمیع عیوب 

نیز مصون باشد».
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3- مفهوم شناسى شیعه

راغب اصفهانى در معنى لغوى شیعه نوشته است: «الشیعه مَن یتقوّى بهم الانسان» «شیعه 
یعنى پیروانى که انسان بدان ها تقویت شود». 

شیخ مفید فرموده است: «التشیع فی اصل اللغه هو الاتباع علی وجه التدین و الولاء للمتبوع علی 
بْراهیم » )صافات، 83( «معنی لغوی شیعه بودن، تبعیت كردن  الاخلاص. قال االله تعالی: وَ إِنَّ مِنْ شیعَتِهِ لإَِ

از كسی همراه باور دینی و محبت و اخلاص است. خداوند در این باب فرمود: ابراهیم از شیعیان نوح بود. 

روشن است كه پیروی ابراهیم همراه محبت شدید و اخلاص بوده است» )مفید، 1371: 34(.

اما شیعه، در اصطلاح علماى اسلام، بعد از رحلت پیامبر اکرم(صلى االله علیه و آله)  به 
کسانى گفته شد که بر امامت منصوص به نص جلى یا خفى باور داشته باشند. شیخ مفید 
این باب فرموده است: «وقتى شیعه به طور مطلق و بدون هیچ قیدى آورده شود،  در 
مقصود کسانى هستند که بعد از پیامبر اکرم (صلى االله علیه و آله) و در باب امامت به نصّ 

باور دارند و اجماع سقیفه را باطل مى دانند».
طبق سخن شیخ مفید، اگر مقصود از واژة شیعه جز معنى مذکور باشد، همراه با مضاف الیه 
آورده مى شود، مثلاً گفته مى شود: شیعۀ بنى امیه، شیعۀ بنى عباس، شیعۀ آل ابوسفیان و... .

4- نقش الگویى امام براى شیعیان

پیش از ورود به اصل بحث، ذکر این نکته لازم است که شیوة الگویى همان روش محاکات 
است که پیشوا با گفتار و کردار خود به پیروانش آنچه را لازم مى داند تعلیم مى دهد. عرفا به 
این شیوه، سخت پایبند هستند. جلال الدین مولوى در مثنوى به قصۀ طوطى و بازرگان 
مى پردازد: وقتى بازرگان پیام طوطى محبوس در قفس را به طوطیان هندوستان رسانید، در 
دم، طوطى اى زان طوطیان افتاد و مُرد. بازرگان بعد از بازگشت از سفر، قصۀ مردن آن 
طوطى را براى طوطى محبوس در قفس نقل کرد که این طوطى نیز در دم بمرد. بازرگان 
در قفس بگشود که طوطى زنده شد و پرواز نمود و بالاى درختى نشست بازرگان حیران 

ماند و از طوطى جریان بپرسید. طوطى در پاسخ گفت:
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گفت طوطی كو به فعلم یاد داد                   كه رها كن لطف آواز و وداد
)مولوی، دفتر اول: 184(

بنابراین امام تمام الگوى شیعیان است که در جمیع امور باید دنبال آن برگزیدة الهى بروند 
الگو بودن حضرت على(علیه السلام)  نایل شوند. به طورکلى،  تا به معنویت و سعادت 

براى شیعیان در نهج البلاغه با چند شیوه مطرح است:
الف. الگو بودن پیامبر اکرم(صلى االله علیه و آله) 

حضرت على(علیه السلام) به نحو صریح پیامبر اکرم(صلى االله علیه و آله) را الگوى خود قرار 
داده، سپس خود را الگوى شیعیان معرفى فرموده است؛ بنابراین پیروى از على(علیه السلام) 
عین پیروى از پیامبر اکرم(صلى االله علیه و آله) است. اصل الگو بودن پیامبر به بیان صریح قرآن 
ِ أُسْوةٌ حَسَنَۀٌ» (احزاب، 21) «به تحقیق در  مجید است که خداوند فرمود: «لقََدْ كانَ لکَُمْ فی رَسُولِ االلهَّ
پیروی از گفتار و کردار پیامبر خدا برای شما خیر و سعادت است». حضرت على(علیه السلام) بارها 

در نهج البلاغه الگو بودن پیامبر براى خود را مطرح فرموده است، به ویژه در خطبۀ قاصعه 
که در آنجا فرمود: «من از دوران کودکى، در جمیع افکار و اقوال و افعال خود، پیامبر را 
الگوى خود قرار دادم» (این مطلب در خطبۀ 160 به تفصیل آمده است که در ادامه به 
کَ الاْطیبَ الاطْهَرِ )صلی االله  قسمت هایى از آن اشاره مى شود). آن حضرت فرمود: «فَتَاسَّ بنِبیِّ
هِ وَ المُْقْتَصُّ لاِثرِه»  : المُْتَأسی بنَِبیِّ ی وَ أَحَبّ العِْبَادِ إِلیَ االلهَّ علیه و آله( فَإِنَّ فِیهِ أُسْوَةً لمَِنْ تأسی عَزَاءً لمَِنْ تَعَزَّ

«از پیامبرت پیروی نما که نیکوترین و پاك ترین آفریدگان است. فقط او شایستة پیروی کردن است برای 

کسی که پیروی کند. محبوب ترین بندگان نزد خداوند کسی باشد که از پیامبر خدا پیروی نماید و پای خود 

جای پای او گذارد» (نهج البلاغه، خطبة 160). آن گاه حضرت امیر سیرة پیامبر اکرم را بیان فرمود:

َ سُبحَانهَُ أَبْغَضَ شَیْئاً فَابْغَضَهُ وَ لوَْ لمَْ یَکُنْ فِینَا  نْیَا فَابیَ أَنْ یَقْبلَهَا وَ عَلِمَ أَنَّ االلهَّ  «عُرِضَتْ عَلَیْهِ الدُّ

ِ.. وَ لقََدْ كَانَ  ُ وَ رَسُولهُُ لکََفی بِهِ شِقَاقاً اللهَِّ رَ االلهَّ ُ وَ رَسُولهُُ وَ تعْظِیمُنَا مَا صَغَّ إِلاَّ حُبُّنَا مَاأَبْغَضَ االلهَّ

یَکْلُ عَلَی الاْرْضِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَۀَ العَْبدِ وَ یَخْصِفُ بیَِدِهِ نعَْلَهُ وَ یَرْقَعُ بیَِدِهِ ثوْبهَُ وَ یَرْكبُ الحِْمَارَ 

عَلَی  حَجَراً  یَضَعْ  لمَْ  سَلِیماً  الآْخِرَةَ  وَرَدَ  وَ  خَمِیصاً  نْیَا  الدُّ مِنَ  خَرَجَ  خَلفهُ...  یُرْدِفُ  وَ  العَْارِیَ 

حَجَرٍ حَتَّی مَضَی لسَِبیلِهِ وَ أَجَابَ دَاعِیَ رَبِّه» «دنیا بر او عرضه شد اما او نپذیرفت.آنچه 
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را خداوند دوست نداشت می دانست و او نیز آن را دوست نمی داشت. اگر در ما چیزی 
جز محبت آنچه مورد غضب خدا و رسول، و بزرگداشت آنچه خداوند و پیامبرش آن را 
كوچک شمرده اند باشد، همین خود برای مخالفت ما با خدا و سرپیچی از فرمانش كافی 
است. پیامبر )صلی االله علیه و آله( روی زمین غذا می خورد و به سان بندگان می نشست 
و پارگی كفش خود را به دست خود می دوخت. با دست خود جامه اش را وصله می زد بر 
خر برهنه سوار می شد و دیگری را نیز پشت سرش سوار می كرد. گرسنه از دنیا رفت و با 
سلامت از جمیع معاصی وارد جهان آخرت شد. سنگی روی سنگی نگذاشت )بنایی نساخت( تا 

راه خود پویید و دعوت پروردگارش را اجابت نمود» )همان: خطبة 160(.

سپس حضرت على خود را از پیروان راستین پیامبر(صلى االله علیه و آله) معرفى کرد و 
عْتُ مِدْرَعَتِی هَذِهِ  َـ ِ لقََدْ رَقّ ِ عِنْدَناَ حِینَ أَنْعَمَ عَلَیْنَا بِهِ سَلَفا نتََّبِعُهُ وَ قَائدِاً نطََأ عَقِبهُ وَ االلهَّ فرمود: «فَمَا أَعْظَمَ مِنَّۀَ االلهَّ
حَتَّی استحْیَیْتُ مِنْ رَاقِعِهَا» «عطای خداوندی به ما چقدر بزرگ است؛ از آن جهت كه نعمت وجود پیامبرش 

را به عنوان پیشرو و رهبر عطایمان فرمود، تا از او پیروی نماییم و پاهایمان را جای پایش گذاریم. به خدا 

سوگند بر این جبةّ خود چندان وصله زدم تا از وصلة زن شرمناك شدم» )همان(. اگر کسى با ژرف 

 اندیشى به این خطبه بنگرد، مى فهمد که جمیع گفتار و کردار على(علیه السلام) در دوران 
زندگى براى پیروان خود، الگویى الهى بوده است، چه آن جناب گاه با گفتار معصومانه 

و گاهى دیگر با رفتار حکیمانه، الگو و اسوه براى جمیع آدمیان به ویژه شیعیان است.
ب. الگو بودن حضرت على و سایر معصومان(علیهم السلام)

در این بخش کوشش بر آن است که راهکارهاى الگوسازى گفتار و رفتار حضرت على را در 
نیل به سعادت و معنویت، در چند قسمت به طور مختصر بیان کنیم:

1- حضرت على(علیه السلام)، با شرح کمالات خود و اهل بیت، به پیروانش راه نیل به کمالات 
را تعلیم داده است؛ آن جناب نخست در باب گرایش به اسلام خود سخن گفته و فرموده است: 
ِ وَ خَدِیجَۀَ وَ أنا ثالثُِهُما» «در آغاز بعثت در هیچ خانه ای  «لمَْ یَجْمَعْ بیَْتٌ وَاحِدٌ یَوْمَئِذٍ فِی الإِْسْلَامِ غَیْرَ رَسُولِ االلهَّ

مسلمانی نبود، جز خانة پیامبر كه رسول خدا و خدیجه و من، اسلام را پذیرفته بودیم» )نهج البلاغه: خطبة 234(. 

آن گاه از ایمان واقعى و مرتبۀ عالى یقین خود سخن به میان آورده و فرموده است: «مَا شَکَکْتُ فِی 
الحَْقِّ مُذْ أرِیتُه» «از وقتی كه دین حق به من ارائه شد، در آن هیچ شکی نداشتم» )همان: خطبة 4(.
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حضرت امیر، با این سخنان، چگونگى گرایش به دین و رسیدن به یقین را، با روش الگویى 
دٍ )صلی  به پیروانش مى آموزد. آن گاه مقام ویژة آل محمّد را گوشزد کرده: «لاَیُقَاسُ بآِلِ مُحَمَّ
ینِ وَ عِمَادُ الیَْقِین»  االله علیه و آله( مِنْ هَذِهِ الأمّه أَحَدٌ، إِلیَْهِمْ یَفِی الغَْالیِ وَ بِهِمْ یُلْحَقُ التَّالیِ، هُمْ أسَاسُ الدِّ

«هیچ كس از امت محمد با اهل بیت محمد )صلی االله علیه و آله( قابل مقایسه نباشد. تندروان و واماندگان 

(اهل افراط و تفریط) باید به سوی ایشان رجوع کنند و به آنان ملحق شوند، چه اینکه ایشان پایۀ دین و 

استوانه های یقین هستند» (همان: خطبة 2). آن حضرت همین مطلب را با بیانى دیگر چنین بیان 

فرموده است: «نحَْنُ النُّمْرُقَۀُ الوُْسْطَی بِهَا یَلْحَقُ التَّالی إِلیَْهَا یَرْجِعُ الغَْالیِ» «ما اهل بیت تکیه گاه و محک 
و میزان هستیم كه وامانده و اهل غلوّ باید خود را با ما بسنجند» )همان: حکمت 106(.

در کلامى دیگر، حضرت على(علیه السلام) خود را چراغ راه هدایت معرفى نمود و چنین 
لْمَۀِ یَسْتَضِیء بِهِ مَنْ وَلجََهَا» «من در میان شما همچون  رَاج فِی الظُّ مى فرماید: «انما مَثَلِی بیَْنَکُمْ كَمَثَلِ السِّ
چراغی روشن در شبی تاریکم كه هر كه به سوی آن آید از نورش بهره مند گردد و راه را بیابد» )همان: 

خطبة 229(.

در کلامى دیگر از مردم دعوت فرموده است تا از نور چراغ اهل بیت بهره جویند و 
طبق دستورات آنان عمل کنند، تا به سعادت رسند: «أَیُّهَا النَّاسُ استصْبحُوا مِنْ شُعْلَۀِ مِصْباحٍ وَاعِظٍ 
مُتَّعِظ» «ای مردم چراغ راه خود را از شعلۀ چراغی روشن سازید که پند ده و پندپذیر است و به گفته های 

خود عمل می کند» (همان: خطبة 104).  

در کلامى دیگر به تفصیل جنبۀ الگویى اهل بیت(علیهم السلام) را براى مردمان به ویژه 
شیعیان متذکر شده و چنین فرموده است:

ینِ وَ أَلسِْنَۀُ  ۀُ الحَْقِّ وَ أَعْلَامُ الدِّ کُمْ وَ هُمْ أَزِمَّ «أَیْنَ یُتَاهُ بِکُمْ وَ كَیْفَ تَعْمَهُونَ  وَ بیَْنَکُمْ عِتْرَةُ نبَِیِّ

النَّاسُ خُذُوهَا  أَیُّهَا  العِْطَاشِ.  الهِْیمِ  رِدُوهُمْ وُرُودَ  وَ  القُْرْآنِ  مَنَازِلِ  بأَِحْسَنِ  فَأَنْزِلوُهُمْ  دْقِ  الصِّ

تٍ» «کجا شما  ینَ )صلی االله علیه وآله( إِنَّهُ یَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَ لیَْسَ بِمَیِّ عَنْ خَاتَمِ النَّبِیِّ

را سرگردان نموده اند؟ بلکه چگونه حیران و سرگردان هستید، در حالی که عترت پیامبرتان 

در میان شما هستند. آنان مردم را به سوی حق کشند و نشانه های دین و زبان صدق و 

راستی هستند. به سان شتران تشنه(که به سرچشمه وارد شوند) بر آنان وارد شوید و طبق 
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گفتۀ آنان عمل نمایید و بدانید که آنان پیوسته در میان شمایند. مطلب را از خاتم پیامبران 

(صلی االله علیه و آله) بگیرید که فرمود: همانا مردة ما نیز زنده است و پیوسته در میان 

مردم حضور دارد (همان: خطبة 86).

نَۀ: خدا رحمتتان كناد، مطابق نشانه های  ُ عَلَی أَعْلَامٍ بیَِّ در کلامى دیگر مى فرماید: «اعْمَلُوا رَحِمَکُمُ االلهَّ
روشن )گفتار و رفتار اهل بیت( عمل نمایید» )همان: خطبة 93(.

ج) الگو بودن اهل بیت(علیهم السلام) در مسئولیت پذیرى

درمجموع «مسئولیت»  در نظر امام على(علیه السلام) قبول امانت الهى براى خدمت به مردم 
است و بس. آن جناب در نامه اى به یکى از استانداران خود تذکر داده که قدرت و حکومت 
در دست حاکمان لقمه و طعمه نیست، بلکه امانت الهى براى خدمت به مردم است: «وَ إِنَّ 
عَمَلَکَ لیَْسَ لکََ بِطُعْمَۀٍ وَ لکَِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانۀَ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًی لمَِنْ فَوْقَک» «همانا عمل تو وسیلة خوردن 

بیت المال یا مال مردم نیست؛ بلکه امانت الهی در گردن تو است. آگاه باش كه زیر نظر دیدی بالاتر از خود 

هستی كه عمل تو را نظاره می كند» )همان، نامة 5(.

آن جناب حکومت و خلافت خود را نیز وسیلۀ خدمت به مظلومان و اقامۀ قسط و 
عدل معرفى فرموده است: 

ۀِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا  «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الحَْبَّۀَ وَ برََأَ النَّسَمَۀَ لوَْ لاَ حُضُورُ الحَْاضِرِ وَ قِیَامُ الحُْجَّ
لقَْیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا  ۀِ ظَالمٍِ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لأََ وا عَلَی كِظَّ ُ عَلَی العُْلَمَاءِ أن لا یُقَارُّ أَخَذَ االلهَّ
لفَْیْتُمْ دُنْیَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَۀِ عَنْزٍ» «سوگند به  لهَِا وَ لأََ وَ لسََقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّ
خدایی كه دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر مردم با من بیعت نکرده بودند و اگر خداوند 
از عالمان پیمان نگرفته بود كه بر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمدیده رضا ندهند، افسار 
شتر خلافت و حکومت را بر كوهانش می افکندم و آخرش را با کاسة اول آب می دادم 
)بدان سان كه پیش از این بر این كار اقدام نکردم، اكنون نیز رهایش می كردم( و این 

دنیایتان را نزد من كم ارزش تر از عطسۀ بز گر می یافتید» )همان: خطبة 3(.

بعد از حادثۀ سقیفه، ابوسفیان و عمویش عباس به حضورش آمدند و او را بر گرفتن حق خود 
از غاصبان تحریض کردند. امام على(علیه السلام) فرمود: «هَذَا مَا آجِنٌ وَ لقُْمَۀٌ یَغَصُّ بِهَا آكِلُهَا» 
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«ریاست دنیایی، به آب گندیده )لجن( ماند و لقمه ای باشد كه در گلوی خورنده اش ماند و خفه اش نماید» 

)همان: خطبة 5(.

ابن عباس مى گوید: در مسیر جنگ جمل در منطقۀ ذى قار، دیدم على(علیه السلام) پارگى 
کفش خود را مى دوزد؛ به من فرمود این کفش چند مى ارزد. گفتم: پاره است و قیمتى ندارد؛ 
فرمود: «واالله لهی احب الیّ من امرَتکم الاّ ان اقیم حقّا او ادفع باطلًا» «به خدا سوگند، این كفش كهنه 
نزد من از ریاست بر شما محبوب تر است، مگر آنکه با آن حقی را به پا كنم و یا باطلی را ابطال نمایم». 

که  فرموده  بیان  شگفت انگیزتر  گونه اى  به  دیگر  کلامى  در  را  مطلب  این  جناب  آن 
بخش هایى از آن چنین است:

داً أَوْ أجَرَّ فِی الأَْغْلَالِ مُصَفَّداً أَحَبُّ إِلیََّ مِنْ أَنْ  عْدَانِ مُسَهَّ ِ لأََنْ أَبیِتَ عَلَی حَسَکِ السَّ «وَ االلهَّ

َ وَ رَسُولهَُ یَوْمَ القِْیَامَۀِ ظَالمِاً لبَِعْضِ العِْبَادِ» «به خدا سوگند كه شب تا صبح روی  أَلقَْی االلهَّ

برایم  به زنجیر كشانده شوم،  بسته  پا  و  بگذرانم و دست  تیز(  )خارهای  سعدان  خارهای 

محبوب تر از آن باشد كه روز قیامت خدا و رسولش را دیدار كنم، در حالی كه به برخی از 

بندگان ستمی كرده باشم» )همان: خطبة 215(.

حضرت على(علیه السلام) در ادامۀ همین خطبه، دو قصۀ شگفت آور از دوران حکمرانى 
خود نقل کرده که در ادامه چکیده اى از آن آورده مى شود: یکى آنکه برادرش عقیل که نابینا 
بود از آن حضرت خواهش کرد که یک صاع (حدود سه کیلو) گندم ماهانه به او بیشتر 
دهد. آن حضرت آهنى را داغ کرد و در دست برادرش گذاشت تا به یاد عذاب آخرت 
افتد و چنین درخواستى ننماید. دیگرى قصّۀ کسى که بعد از تعیین على(علیه السلام) به 
منصب ریاست، شب هنگام دیگى از حلواى خوش طعم براى آن حضرت به عنوان هدیه 

(در واقع رشوه) آورد، که حضرت امیر(علیه السلام) سخت برآشفت و آن را نپذیرفت.
اکنون از زبان خود مولى بشنویم:
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كُمْ صَاعاً وَ رَأَیْتُ صِبْیَانهَُ شُعْثَ  ِ لقََدْ رَأَیْتُ عَقِیلًا وَ قَدْ أَمْلَقَ حَتَّی استمَاحَنِی مِنْ برُِّ  « وَ االلهَّ
رَ عَلَیَّ  داً وَ كَرَّ دَتْ وُجُوهُهُمْ باِلعِْظْلِمِ وَ عَاوَدَنِی مُؤَكِّ لوَْانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّمَا سُوِّ عُورِ غُبْرَ الأَْ الشُّ
داً فَأَصْغَیْتُ إِلیَْهِ سَمْعِی فَظَنَّ أَنِّی أَبیِعُهُ دِینِی وَ أَتَّبِعُ قِیَادَهُ مُفَارِقاً طَرِیقَتِی فَأَحْمَیْتُ  القَْوْلَ مُرَدِّ
لهَُ حَدِیدَةً ثُمَّ أَدْنیَْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لیَِعْتَبِرَ بهَِا فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنفٍَ مِنْ أَلمَِهَا وَ كَادَ أَنْ یَحْتَرِقَ 
نِی  مِنْ مِیسَمِهَا فَقُلْتُ لهَُ ثَکِلَتْکَ الثَّوَاكِلُ یَا عَقِیلُ أَ تَئِنُّ مِنْ حَدِیدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانهَُا للَِعِبِهِ وَ تَجُرُّ
إِلیَ ناَرٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لغَِضَبِهِ أَ تَئِنُّ مِنَ الأَْذَی وَ لاَ أَئنُِّ مِنْ لظََی» «به خدا سوگند عقیل 
را در حالی كه زیر فشار فقر بود ملاقات كردم؛ وی ماهانه یک صاع گندم از بیت المال 
با خواهش درخواست می كرد. كودكان را با موهای پژمرده و صورت های رنگ پریده از 
شدت فقر نظاره نمودم. عقیل با تأكید درخواست خود را تکرار می كرد. پس آهنی داغ 
كرده به بدنش نزدیک نمودم كه نزدیک بود بسوزد. به سان بیمار سخت حال ناله كرد. آن 
گاه گفتمش: مادران فرزندمرده به عزایت نشینند؛ آیا از درد این آهن داغ می نالی و انتظار 

داری كه من از درد آتش جهنم ننالم )همان: خطبة 215(. 

آن حضرت بعد از بیان سرگذشت دوم که آن ظرف حلوا را نپذیرفت، با خشم به آن شخص 
گفت :

َ فِی نمَْلَۀٍ أَسْلُبهَا جُلْب  بْعَۀَ بمَِا تحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَی أَنْ أَعْصِیَ االلهَّ  «و االله لوأُعْطِیتُ الاْ قْالیِمَ السَّ
ِ مِنْ  شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ، وَ إِنَّ دُنْیَاكُمْ عِنْدِی لاَهْوَنُ مِنْ وَرَقَۀٍ فِی فَمِ جَرَادَةٍ تقْضَمُهَا، نعَُوذُ باِاللهَّ
سُبَاتِ العَْقْلِ» «به خدا سوگند اگر این جهان زیر آسمان را به من دهند تا خدا را در باب 
موری عصیان كنم و پوست جوی را از دهانش ستانم، به هیچ روی این كار را انجام ندهم؛ 
چه دنیای شما پیش من خوارتر از برگی است در دهان ملخی كه مشغول جویدن آن است. 

پناه به خدا از خواب عقل و غفلت آن» )همان(.

نیز در کلامى دیگر در مورد اجراى عدالت فرمود: «به خدا سوگند هر که مالى از بیت المال 
به نفع خود استفاده کرده باشد برمى گردانم، گرچه مهر زنانشان شده باشد؛ چه اینکه اجراى 
مَآء لرََدَدْتُهُ، فَإِنَّ  سَاء وَ مُلِکَ بِهِ الإِْ مَ بِهِ النِّ ِ لوَْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّ عدالت ضامن بقاى حکومت است «وَ االلهَّ

فِی العَْدْلِ سَعه وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ العَْدْلُ فَالجَْوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق» )همان: خطبة 15(.

آن جناب در نامۀ تاریخى خود به مالک اشتر در اجراى عدالت چنین دستور داد:      
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ا نظَِیرٌ  ینِ وَ إِمَّ ا أَخٌ لکََ فِی الدِّ عِیَّۀِ وَ المَْحَبَّۀَ لهَُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفانِ: إِمَّ    «أَشْعِرْ قَلْبکَ الرحْمَۀ للِرَّ
«لطف،  عَلَیْهِم»  الوَْفَا  وَ  دْقِ  الصِّ أَهْلِ  مِنْ  العُْیُونَ  ابْعَثِ  وَ  أَعْمَالهَُمْ  تفقدْ  الخَْلْقُ،ثمَّ  فِی  لکََ 
رحمت و محبت به جمیع شهروندان را در دلت جای ده. زیرا آنان دو دسته اند: یا برادر 
دینی تو هستند و یا به سان تو آفریدة خدایند؛ پس از كارهایشان كاوش كن و بازرسان 

نهان درستکار بر آنان بگمار تا از كارهایشان غافل نمانی» )همان: نامة 80(.

در نامه اى دیگر به یکى از استانداران خود (عثمان بن حنیف) که در مهمانى شهروندى 
متموّل شرکت کرده بود چنین نوشت: «مَا ظَنَنْتُ أَنَّکَ تجِیب إِلیَ طَعَامِ قَوْمٍ عَائلُِهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِیُّهُمْ 
» «گمان نمی كردم در مهمانی قومی شركت كنی كه فقیران از آن رانده می شوند و ثروتمندان حضور  مَدْعُوٌّ

می یابند» )همان(.

رِیقَ إِلیَ مُصَفَّی هَذَا العَْسَلِ وَ لبُابِ  در ادامۀ همان نامه فرمود: «وَ لوَْ شِئْتُ لاَهْتَدَیْتُ الطَّ
هَذَا القَْمْح وَ لکَِنْ هَیْهَاتَ أَنْ یَغْلِبنِی هَوَایَ إِلیَ تَخَیُّرِ الاْطْعِمَۀِ وَ لعََلَّ باِلحِْجَازِ أَوْ الیَْمَامَۀِ مَنْ 
لاَ طَمَعَ لهَُ فِی القُْرصْ أَوْ أَبیِتَ مِبطَاناً وَ حَوْلیِ بطُُونٌ غَرْثی» «من هم اگر اراده می كردم 
می توانستم عسل صافی و نان گندم مرغوب بخورم؛ ولی محال است كه هوای نفس بر 
من چیره شود تا خوردنی های گوناگون برگزینم، درحالی كه ممکن است در سرزمین های 
حجاز یا یمامه كسانی باشند كه آرزوی قرص نانی داشته باشند؛ و یا با شکم سیر بخوابم، 

درحالی كه گرسنگانی پیرامونم باشند )همان(.

5- وظایف امام

مسلم است که امام و خلیفۀ پیامبر از نظر مسلمانان، کسى است که وظایف پیامبر به استثناى 
آوردن شریعت را بر عهده دارد. عمده ترین این وظایف عبارت است از:

الف: تبیین مفاهیم قرآن کریم و حل معضلات آن از جملۀ وظایف پیامبر(صلى االله علیه 
رُون » )نحل،  لَ إِلیَْهِمْ وَ لعََلَّهُمْ یَتَفَکَّ نَ للِنَّاسِ ما نزُِّ كْرَ لتُِبَیِّ و آله) بود. قرآن مى فرماید: «... وَ أَنْزَلنْا إِلیَْکَ الذِّ
44( «... قرآن را بر تو نازل كردیم تا آنچه را بر آنان نازل شده است برایشان توضیح دهی و تبیین كنی...»

ب- بیان احکام شرعى یکى دیگر از وظایف آن حضرت(صلى االله علیه و آله) بود که 
برخى را از طریق تلاوت آیات و برخى دیگر را به وسیلۀ سنت بیان مى کرد. بیان احکام از 
سوى آن حضرت به صورت تدریجى و با توجه به رخدادهاى روز صورت مى گرفت و 
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طبیعت امر ایجاب مى کرد که این وظیفه استمرار یابد؛ در حالى که شمار احادیث وارده 
دربارة احکام که از پیامبر اکرم(صلى االله علیه و آله) به دست ما رسیده است از پانصد حدیث 
تجاوز نمى کند. این مقدار از احادیث فقهى نمى تواند امت را در قلمرو تقنین خودکفا سازد.

ج: از آنجا که پیامبر(صلى االله علیه و آله) محور حق بود و با روشنگرى هاى خویش از هر 
نوع انحراف در عقاید امت جلوگیرى مى کرد، فرقه گرایى در زمان حیات او به علت وجود 

و حضور ایشان رخ ننمود یا مجال بروز و ظهور نیافت.
د: پاسخگویى به پرسش هاى دینى و اعتقادى یکى از دیگر وظایف پیامبر گرامى بود.

هـ: تربیت افراد جامعه از طریق گفتار و رفتار.
و: برقرارى قسط و عدل و امنیت عمومى در جامعۀ اسلامى از دیگر وظایف رسول گرامى 

اسلام بود.
ز: پاسدارى از مرزها و دارایى اسلامى در برابر دشمنان نیز از مسئولیت هاى آن حضرت 
به شمار مى رفت. چنانچه دو وظیفۀ اخیر را رهبر برگزیده از جانب مردم بتواند انجام 
دهد، مسلماً انجام دادن وظایف پیشین به وجود رهبرى آگاه و مقتدر نیازمند است که 
مورد عنایت خاص الهى قرار داشته باشد و در علم و عمل پیرو پیامبر اکرم(صلى االله علیه 
و آله) باشد؛ یعنى حامل علوم نبوى و مصون از هر گونه خطا باشد تا بتواند به وظایف 
خطیر یادشده، جامۀ عمل بپوشاند و خلأ وجود پیامبر را در طول تاریخ پر از نشیب و 

فراز اسلام پر کند (سبحانى، 1392).

6-شناخت معنویت امام

پیش از ورود به اصل مطلب، ذکر این نکته لازم است که اساساً دین مقدس اسلام جمیع 
آدمیان را به علم جویى وامى دارد. خداوند در قرآن فرموده است: «هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ 
َ مِنْ عِبادِهِ العُْلَماء» )فاطر،  الَّذینَ لایَعْلَمُون» )زمر، 9( «آیا عالمان با جاهلان یکسان اند؟!»؛ «إِنَّما یَخْشَی االلهَّ

28( «فقط بندگان عالم خداترس هستند». 
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رسول گرامى اسلام(صلى االله علیه و آله) فرمود: «طالب العلم کالصائم نهاره و القائم لیله» «انسان 
علم جو به سان کسی است که شب و روز به عبادت مشغول باشد» (حجتی، 1359 :47).

حضرت على فرمود: «العالم أفضل من الصائم القائم المجتهد» «عالم از روزه  دار مجاهد برتر است 
ائرِِ عَلَی غَیْرِ طَرِیقٍ فَلَا یَزِیدُهُ بعُْدُهُ  )همان: 63(. در کلامى دیگر هم فرمود: «إِنَّ العَْامِلَ بغَِیْرِ عِلْمٍ كَالسَّ

رِیقِ الوَْاضِح» «عمل بدون علم به سان  عَن طَریقِ الواضِح إِلاَّ بعُْداً مِنْ حَاجَتِهِ وَ العَْامِلُ باِلعِْلْمِ كَالسَّائرِِ عَلَی الطَّ

راه رفتن در بیراهه است؛ که هرچه از مبدأ سفر دور شود، از مقصد دورتر می شود؛ ولی عامل همراه علم به 

کسی ماند که در راه روشن درست حرکت نماید، که سرانجام به مقصد رسد (نهج البلاغه: خطبة 153). در 

الاً وَ یَمُوتُونَ ضلالا» «از قومی كه جاهل  ِ أَشْکُو مِنْ مَعْشَرٍ یَعِیشُونَ جُهَّ کلامى دیگر نیز فرمود: «إِلیَ االلهَّ
زندگی می كنند و گمراه می میرند به خدا شکایت دارم و به او پناه می برم» )همان: خطبة 17(.

مٌ عَلَی سَبیلِ نجََاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أَتَباعُ كُلِّ  در کلامى دیگر نیز فرمود: «النَّاسُ ثلَاثَۀٌ: فَعَالمٌِ رَبَّانِیٌّ وَ مُتَعَلِّ
ناَعِقٍ یَمِیلُونَ مَعَ كُلِّ رِیح» «مردم سه دسته اند: عالم الهی، دانشجویی که در راه نجات است و دستۀ سوم پشگان 

ناتوانی هستند که باد از هر جانبی وزد و یا صدایی آید بدان سو روند (همان، حکمت 139).

7- ویژگى امام در اندیشۀ شیعه

7-1- عصمت امام

به باور شیعیان، جمیع امامان (علیهم السلام) «معصوم» هستند؛ یعنى در اندیشه، گفتار 
و کردارشان عمداً یا سهواً خطا وجود ندارد و عصمت آنان از بدو تولد تا دم شهادت یا 
وفاتشان است. شیخ طوسى در این مورد فرموده است: «العصمۀ شرط اساسی لجمیع الانبیاء 
و الأئمّۀ، سواء فی الذنوب الکبیرة و الصغیرة، قبل النبوة و الامامه أو بعدهما علی سبیل العمد و النسیان» 

«عصمت شرط اساسی امامت و نبوت است، چه در باب گناهان كبیره چه صغیره، پیش از نبوت و امامت 

یا بعد از آنها، به نحو عمد یا نسیان» )طوسی، 1351(.

د لمَْ  ِ إِلاَّ وَ هُوَ مُؤَیَّدٌ وَ مَنْ أیِّ مَاء وَ لاَ فِی الاْرْضِ وَلیٌِّ اللهَِّ امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مَا فِی السَّ
یُخْط» «در آسمان و زمین ولیّ خدایی یافت نشود، جز آنکه از جانب خداوند مؤیّد باشد و هر كه چنین 

باشد هیچ خطا نکند» )كلینی، 1407ق: 246/1(.
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سَالاتِ وَ إِتْمَامَ العِْدَاتِ وَ تمَامَ الکَْلِمَاتِ وَ  مْتُ تبلیغَ الرِّ ِ لقََدْ عُلِّ حضرت على(علیه السلام) فرمود: «تااللهَّ
عِنْدَناَ أَهْلَ البْیتِ أَبْوَابُ الحُْکْمِ» «به خدا سوگند، رساندن همة پیام های الهی )بیان احکام( و وفای به عهد و 
پیمان ها و همة معانی قرآن را دانم؛ چه اینکه درهای دانش و حکمت ها نزد ما اهل بیت است» )نهج البلاغه : 

خطبة 119(.

در کلامى دیگر فرمود: «نحَْنُ أَهْلَ البَْیْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ وَ لسَْنَا فِیهَا بِدُعَاةٍ»  «ما اهل بیت هیچ گاه به راه كج 
نرویم و كسی را بدان دعوت ننماییم» )همان: خطبة 92(.

عَارُ وَ الاصْحَابُ وَ الخَْزَنۀَُ وَ الاْبْوَابُ وَ لاَ تؤتی البْیُوتُ إِلاَّ مِنْ  در کلامى دیگر نیز فرمود: «نحَْنُ الشِّ
یَ سَارِقاً» «ما اهل بیت به سان پیراهن زیرین به پیامبر نزدیک هستیم و یاران  أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتاهَا مِنْ غَیْرِ بابِهَا سُمِّ
واقعی وی و هم خزانه داران دانش و باب علم آن حضرت هستیم؛ از درهای خانه سوی خانه باید آمد و هر كه 

از در وارد نگردد دزد باشد» )همان: خطبة 153(.

ةِ الحَْقِّ وَ إِنَّهُمْ لعََلَی مَزَلَّۀِ البْاطِل» «به  در کلامى دیگر نیز فرمودند: «فَوَالَّذِی لاَ إِلهََ إِلاَّ هُوَ، إِنِّی لعََلَی جَادَّ
خدای یگانه سوگند كه من در صراط مستقیم هستم )هیچ گاه خطا نروم( و ایشان )یعنی خلفا( در لغزش گاه 

باطل هستند» )همان: خطبة 151(.

گفتنى است وقتى مقام عصمت و علم امام را شناختیم، در هدایت گرى امام شک نمى کنیم و با 
یقین و از صمیم دل به ارشاداتش گوش جان مى سپاریم و عمل مى کنیم تا به معنویت و سعادت 

رسیم.

7-2- علم امام 

به باور شیعیان، علم امامان، نامتناهى و سایه اى در پرتو علم الهى است؛ در ادامه، به نمونه هایى 
از بیانات خود ائمه(علیهم السلام) در باب علم بى پایانشان اشاره مى کنیم: امام صادق فرمود: 
ۀً فِی أَرْضِهِ یُسْأل عَنْ شَیء فَیَقُولُ لاَ أَدْرِی» «خداوند حجتی در روی زمین قرار ندهد  َ لاَ یَجْعَلُ حُجَّ «إِنَّ االلهَّ

كه چیزی از او بپرسند و او در پاسخ بگوید نمی دانم» )كلینی، 1386: 130/1(.

ایشان در کلامى دیگر نیز فرمود: «إِنَّ عِنْدَناَ الجَْامِعَۀَ وَ إِنَّ عِنْدَناَ الجَْفْرَ، وَ إِنَّ عِنْدَناَ عِلْمَ مَا كَانَ وَ عِلْمَ 
یء إِلیَ یَوْمِ  یء بعَْدَ الشَّ اعَۀُ و مَا یَحْدُثُ باِللَّیْلِ وَ النَّهَارِ، الامْرُ مِنْ بعَْدِ الاْ مْرِ وَ الشَّ مَا هُوَ كَائنٌِ إِلیَ أَنْ تَقُومَ السَّ

القِْیَامَۀ» «همانا علم جامعه و علم جفر نزد ماست )علم به احکام الهی و علوم همة پیامبران و اولیای سلف(. 

همانا ما به آنچه در جهان از ازل تاكنون پدید آمده است و آنچه تا قیامت پدید خواهد آمد آگاهیم. همچنین 
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به جمیع امور جزئی، كه در شب و روز تا روز قیامت یکی بعد از دیگری به وقوع خواهد پیوست، آگاهی 

داریم» )همان: 136(.

عِلْمِه وَ  عَیْبَۀُ  وَ  هِ  مَوْضِعُ سِرِّ حضرت على(علیه السلام) در مورد علم اهل بیت فرمود: «هُمْ 
فِیهِمُ الوْصِیَّۀُ وَالوِْرَاثَۀ» «اهل بیت جایگاه راز و خزانة علم خدا و رسول هستند و وصیّت پیامبر به اولویّت 

رهبری و امامت در باب ایشان است و آنان وارثان كمالات پیامبرند» )همان: خطبة 2(.

استاد محمدتقى جعفرى در تفسیر عبارات فوق نوشته است: همان سان که خاتم الانبیا را 
انسانى مى دیدند که مى خورد و مى آشامد و آن اشرف مخلوقات را با انسان هاى عادى مقایسه 
مى کردند، على و سایر امامان(علیهم السلام) را نیز با مردم معمولى موازنه مى نمودند. هیچ سدّى 

در مسیر تکامل اجتماع، محکم تر از این مقایسۀ نابکارانه نیست» (جعفرى، 1358).
طبق بررسى، حضرت على(علیه السلام) در نهج البلاغه بیش از شصت مورد از غیب مطلق 
و مضاف خبر داده است. به چند مورد از سخنان امیر سخن در این باب اشاره مى شود: 
حضرت امیر(علیه السلام) روزى به سینه اش اشاره فرمود و گفت: «إِنَّ هَاهُنَا لعَِلْماً جَمّاً لوَْ أَصَبتُ 
لهَُ حَمَلَۀ» «همانا در این سینه دانش نامتناهی است؛ كاش حاملانی شایسته می یافتم تا آن اسرار را به آنها 

می گفتم» )همان: حکمت 139(.

فِیمَا  بیَِدِهِ لاَ تَسألوُننَِی عَنْ شَیء  نفَسِی  الَّذِی  فَوَ  تفْقِدُونِی،  أَنْ  قَبْلَ  در کلامى دیگر فرمود: «سَلُونِی 
اعَۀِ وَ لاَ عَنْ فِئَۀٍ تَهْدِی مِائۀًَ وَ تضِلُّ مِائۀًَ إِلاَّ أَنْباتکُمْ بِقَائدِِهَا وَ سَائقِِهَا وَ مَنْ یُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا  بیَْنَکُمْ وَ بیَْنَ السَّ

قَتْلًا وَ مَنْ یَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتاً» «پیش از آنکه مرا از دست دهید، هر چه خواهید بپرسید. به خدایی كه جانم 

به دست اوست، چیزی از اكنون تا قیامت نپرسید، جز آنکه پاسخ درست بشنوید. اگر از گروهی كه صد 

تن را هدایت یا گمراه نمایند بپرسید، با دقّت تمام با معرّفی جلودار كاروان و رانندة آن خبرتان دهم و به 

شما می گویم كه چه كسانی از آنان كشته شوند و چه كسانی با مرگ طبیعی بمیرند» )همان: خطبة 92(.

»  «رسول  در کلامى دیگر نیز فرمود: «وَ مَا أَبْقَی شَیْئاً یَمُرُّ عَلَی رَأْسِی إِلاَّ أَفْرَغَهُ فِی أُذُنیََّ وَ أَفْضَی بِهِ إِلیََّ
خدا )صلی االله علیه و آله( آنچه بر سرم می گذشت در دو گوشم ریخت و جمیع اخبار غیبی را به من رسانید 

)همان: خطبة 174(.

ِ لوَْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوْلجِِهِ وَ جَمِیعِ  در همین خطبه همچنین فرمود: «وَ االلهَّ
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شَانِه لفعلت» «به خدا سوگند اگر خواهم توانم به هر یک از شما خبر دهم كه از كجا آمده است و به كجا 

خواهد رفت و سرانجام همة كارهایش چه می شود» )همان(.

شبسترى گوید: نبىّ اکرم به سان خورشید و ولىّ و جانشین او به سان ماه است که از او 
کسب نور کند (همان: خطبة 232).

که  است  نزد خداوند  غیب  علم  اصل  فرمود:  دیگر  کلامى  در  على(علیه السلام)  امام 
مرتبه اى از آن را به پیامبرش عطا فرمود و پیامبر(صلى االله علیه و آله) نیز به من آموخت: 
نبَِیَّهُ )صلی االله علیه و آله( و فَعَلَّمَنِیهِ وَ دَعَا لیِ بأِن یَعِیَهُ صَدْرِی» «علم غیب در مرتبه ای   ُ «عِلْمٌ عَلَّمَهُ االلهَّ

متنازل تر از علم خداوند دانشی باشد كه خداوند به رسولش آموخت و او نیز آن را به من تعلیم فرمود و 

دعایم نمود تا در سینه ام بماند» )همان: خطبة 128(.

عُدَات» «اگر  ا طُوِیَ عَنْکُمْ غَیْبُهُ إِذاً لخََرَجْتُمْ إِلیَ الصُّ در کلامى دیگر فرمود: «وَ لوَْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِمَّ
آنچه از غیب دانم كه از شما نهان است می دانستید، سر به بیابان می نهادید» )همان: خطبة  116(.

در سخنى دیگر نیز فرمود: «هُمْ عَیْش العِْلْمِ وَ مَوْتُ الجَْهل» «وجود اهل بیت مساوی با زنده بودن 
علم و دانش و مرگ جهالت و نادانی است» (همان: خطبة 239).

با توجه به ضیق مجال به همین مقدار در باب بیان عصمت و علم امام(علیه السلام) 
اکتفا مى شود. چنان که پیش تر نیز گفته شد، غرض از بیان این دو بخش آگاهانیدن پیروان 

امامان(علیهم السلام) است تا بدانند که پیرو چه کسانى هستند.

7-3- امام و هدایت گرى

مقصود از هدایت گرى اهل بیت(علیهم السلام) راهکارهایى است که براى دست یافتن 
به معنویت فرا راه بشر قرار داده اند. با توجه به عصمت و علم امام هیچ شکى نیست که 
تنها راه استکمال و کسب معنویت، راهى است که آنان نشانمان مى دهند. اکنون به برخى از 

راهکارهاى مولى على(علیه السلام) در نهج البلاغه اشاره مى کنیم:
الف) یکى از برجسته ترین راهکارها، رعایت تقوا و عمل به تکلیف است. واژة تقوا در 
نهج البلاغه بسامدى بسیار دارد. حضرت امیر صدها بار مردمان را به رعایت تقوا دعوت 
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مى فرماید. آن حضرت چند بار تقوا را در کنار عمل به تکلیف آورده است؛ معنى این کار 
آن است که تقوا بدون عمل به تکلیف ممکن نیست و این دو مفهوم داراى مصداق واحدى 

هستند. در یکى از خطبه ها چنین مى فرماید:

ِ وَ امْضُوا فِی الَّذِی نهََجَهُ لکَُمْ وَ قُومُوا بِمَا عَصَبَهُ  ِ مِنَ االلهَّ وا إِلیَ االلهَّ ِ وَ فِرُّ َ عِبادَ االلهَّ «اتقُوا االلهَّ
فَعَلِیٌّ ضَامِنٌ لفِلجِکُم» «ای بندگان خدا تقواپیشه كنید، و از عذاب خدا به لطف و  بِکُمْ، 
رحمت خدا بگریزید و در راه روشنی كه در مقابلتان قرار داده، حركت كنید و به چیزی 
كه شما را بدان مکلف فرموده است عمل نمایید؛ در این صورت علی ضامن رستگاری 

شماست )همان: خطبة 24(. 

در کلامى دیگر نیز فرموده است: 

ةِ» «پیمودن  ةُ عَلَیْهَا باَقِی الکِْتَابِ آثاَرُ النُّبوَّ رِیقُ الوُْسْطَی هِیَ الجَْادَّ مَالُ مَضَلَّۀٌ وَ الطَّ الیَْمِینُ وَ الشِّ
راه چپ و راست گمراهی است )افراط و تفریط نادرست است(؛ بلکه میانه روی و اعتدال 
راه مستقیم است. این راه همان است كه كتاب خدا و سنّت پیامبر )صلی االله علیه و آله( 

ترسیمش كرده است )همان: خطبة 16(.

ب: یکى دیگر از راهکارهاى نهج البلاغه براى تعالى معنوى، داشتن نظم در زندگى است. 
حضرت امیر(علیه السلام) منظم بودن را از اقسام عمل به تکلیف و رعایت تقوا معرفى فرموده 

است:
ِ وَ نظَْمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلَاحِ ذَاتِ   «أوصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلدَِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بلََغَهُ كِتَابیِ بتَِقْوَی االلهَّ
بیَْنِکُم» «به شما دو تن )حسن و حسین( و همة فرزندانم و خانواده ام و به هر كه این نوشتة من 
بدو رسد، سفارش می كنم كه: تقوا پیشه كنید و در زندگی منظم باشید و اختلافات بینتان را 

اصلاح نمایید و در میان امت اسلامی اختلاف اندازی مکنید )همان: نامة 47(.

چنانکه مى بینیم، در این وصیت نامه که آخرین سخنان حضرت امیر(علیه السلام) است، ابتدا 
حسن و حسین(علیهماالسلام) و خانوادة خود را به حفظ نظم و وحدت سفارش مى فرماید؛ 

و سپس جمیع مسلمانان را مأمور به این امر مى نماید.
آن حضرت در دنبالۀ سخن باز هم به نکاتى بسیار مهم اشاره فرموده  است: «از نماز غافل 
مباشید که ستون دینتان است؛ پیوسته با مال و جان و زبان در راه خدا جهاد نمایید؛ مبادا امر 
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به معروف و نهى از منکر را ترك کنید که در آن صورت اشرار بر شما غلبه کنند و دعایتان 
مستجاب نشود» (همان).

ج- یکى دیگر از راهکارهاى حضرت على(علیه السلام) که بارها بدان تأکید فرموده است 
ارتباط دائم با قرآن مجید و سخنان اهل بیت است. در خطبۀ اشباح فرمود: «مَا دَلَّکَ القُْرْآنُ 
عَلَیْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائتَْمَّ بِهِ وَ استضِی بنُِورِ هِدَایَتِهِ» «به راهکارهای قرآن اقتدا كن و از نور هدایتش بهره گیر 

َ فِی القُْرْآنِ لاَیَسْبقُکُمْ باِلعَْمَلِ بِهِ غَیْرُكُم» «در باب  َ االلهَّ )همان: خطبة 90(. در کلامى دیگر فرمود: «االلهَّ
قرآن از خدا بترسید؛ مبادا در عمل به آن، دیگران بر شما پیشی گیرند» )همان: نامة 47(.

آن جناب در کلامى دیگر اهل بیت را به سان طبیبى دل سوز دانسته است که پیوسته با دارو 
و درمان، در میان مردمان حضور مى یابند و به درمان بیماران مى پردازند؛ کلام ایشان در مورد 

پیامبر(صلى االله علیه و آله) چنین است: 
هِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَی مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلکَِ حَیْثُ الحَْاجَۀُ إِلیَْهِ مِنْ قُلُوبٍ  ارٌ بِطِبِّ «طَبِیبٌ دَوَّ
عٌ بِدَوَائهِِ مَوَاضِعَ الغَْفْلَۀِ وَ مَوَاطِنَ الحَْیْرَةِ» «طبیبی مهربان  عُمْیٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ وَ أَلسِْنَۀٍ بکُْمٍ مُتَتَبِّ
بود كه با درمان گری خود میان مردمان در گردش بود. مرهم ها و داروهای خود آماده كرده 
و ابزار مداوا را ضدّعفونی نموده كه هرجا لازم داند به كار برد؛ بیماران آن طبیب عبارت 
از كوران و كران و گنگان اند )محرومان فرهنگی( و این طبیب مهربان، كاوش گر موارد 

غفلت و حیرت بود تا غافلان و سرگشتگان را دریابد» )همان: خطبة 107(.

شایان توجه آنکه نقش  هدایت گرى  اهل بیت مستمر است. هم اکنون که زمان غیبت معصوم 
را دورة هدایت گرى  این دوران  به واقع هدایت گرى معصومان در کار است.  نیز  است 

معصوم به دست ولىّ فقیه باید نامید. حضرت امیر در این باب فرمود:

ا خَائفِاً مَغْمُوراً لئَِلاَّ تبْطُلَ حُجَجُ  ا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَإِمَّ ۀٍ إِمَّ ِ بحُِجَّ  «لاَ تخْلُو الاْرضُ مِنْ قَائمٍِ اللهَِّ
عَاةُ إِلیَ دِینِه»  ِ فِی أَرْضِهِ وَ الدُّ نَاتِهِ أُولئَِکَ خُلَفاءَ االلهَّ ُ بِهِمْ حُجَجَهُ وَ بیَِّ نَاتُهُ یَحْفظُ االلهَّ ِ وَ بیَِّ االلهَّ
«هیچ گاه زمین بدون حجت خدا نباشد، امام یا ظاهر و شناخته شده و یا مستور و غایب 
است. استمرار امامت بدان جهت است كه حجت های الهی از میان نمی روند. خداوند با وجود 
امامان حجت خود را حفظ می فرماید. آنان جانشینان خداوند بر روی زمین هستند كه پیوسته 

مردمان را به دین خدا دعوت می نمایند» )همان: حکمت 147(.
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8- نشانه هاى تأثیرپذیرى مردم از هدایت هاى امامان معصوم(علیهم السلام) از دیدگاه قرآن 

کریم: خداوند متعال در قرآن مجید چهار نشانۀ مهم براى تأثیرپذیرى از راهکارهاى خدا 

و معصومان معرفى فرموده است که در ادامه به آن ها اشاره مى شود:
8-1- مؤمن واقعى کسى است که وقتى صداى قرآن بشنود یا پیش او یاد خدا به میان 

آید، از عظمت حق تعالى دلش به لرزه درآید و منقلب گردد:

ُ وَجِلَتْ قُلُوبهُُمْ وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتهُ زادَتْهُمْ إیماناً» )انفال، 2( «فقط  «إِنَّمَا المْؤمنونَ الَّذینَ إِذا ذُكِرَ االلهَّ
كسانی مؤمنان واقعی هستند كه چون نام خدا برده شود از عظمت حق دل هایشان به لرزه درآید و هرگاه 

كه آیات قرآن بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید». 

برابر گفته هاى خدا و معصومان  انسان در  این است که  تأثیرپذیرى  8-2- نشان دوم 
(علیهم السلام) و ولىّ فقیه که نائب عام معصوم است، تسلیم محض باشد و حتى در دل 

حالت انکار پیدا نشود. خداوند در این باب مى فرماید:
وَ  قَضَیْتَ  ا  مِمَّ حَرَجاً  أَنْفُسِهِمْ  فی  لایَجِدُوا  ثُمّ  بیَْنَهُمْ  شَجَرَ  فیما  مُوكَ  یُحَکِّ حَتَّی  یُومِنُونَ  لا  رَبِّک  وَ  «فَلا 
مُوا تسْلیماً» )نساء، 65( «پس نه چنین است، سوگند به پروردگارت ایمان نیاورده باشند مگر آنکه در  یُسَلِّ
زندگی شان به سخنان تو )پیامبر( و تکیه كنند و تو را حاكم قرار دهند و هیچ گونه اعتراضی در برابر حکم 

تو حتی در دل نداشته باشند و در برابر آن تسلیم محض باشند».

علامه طباطبائى در تفسیر این آیه گفته است: مقصود آن است که مؤمنان واقعى در برابر 
دستورات معصومان، تسلیم هستند و این در صورتى است که زبان دلشان الهى شده باشد؛ 
به خلاف منافقان که در زبان، تسلیم هستند اما در دل هیچ باورى به گفته هاى خدا و معصوم 

ندارند (طباطبایى، 1374: 579/4).
8-3- نشان سوم براى تأثیرپذیرى آن است که انسان در برابر غم و شادى، و هنگام سختى و 
فراخ  دستى، حالت واحد داشته باشد و به خدا تکیه کند. روشن است که این حالت با سعى 

و کوشش منافات ندارد. خداوند در این باب فرموده است:
«لکَِیْلا تأسوا عَلی ما فاتکُمْ وَ لاتفرَحُوا بمِا آتاكُم...» )حدید، 23( «تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین 

نشوید و به [سبب ] آنچه به شما داده است شادمانی نکنید...».
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8-4- نشان چهارم آن است که انسان مؤمن که به باور قلبى رسیده باشد، اهل اطمینان 
مى شود. در اثر یاد خدا پیوسته در حالت آرامش خاص است که خداوند آن حالت را 

اطمینان دل معرفى کرده و چنین فرموده است: 
ِ تَطْمَئِنُّ القُْلُوبُ» (رعد، 28) «کسانی که به گفته های  ِ أَلا بِذِکْرِ االلهَّ «الذین آمَنُوا وَ تطْمَئِنُّ قُلُوبهُُمْ بِذِکْرِ االلهَّ

خدا و رسول باور دارند دل هایشان با یاد خدا آرام می گیرد. آگاه باشید که با یاد خدا دل ها آرامش دارند».

 حضرت على در موارد بسیارى در نهج البلاغه به موضوع تأثیرپذیرى از راهکارهاى 
معصومان(علیهم السلام) اشاره فرموده است که در ادامه به برخى از آنها مى پردازیم:

آن حضرت نخست شرط تأثیرپذیرى را متذکر شده و فرموده است بدون ایمان راسخ و 
یقین به گفته هاى خدا و معصومان، چنین حالتى در آدمى حاصل نمى آید. آن گاه نمونه هاى 

بسیارى در باب افراد تأثیرپذیر ذکر کرده است:

 «فَإِنَّکُمْ لوَْ قَدْ عَایَنْتُمْ مَا قَدْ عَایَنَ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ لجََزِعْتُمْ وَ  وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ وَ لکَِنْ 
رتُمْ إِنْ أَبْصَرْتم وَ أُسْمِعْتُمْ  مَحْجُوبٌ عَنْکُمْ مَا قَدْ عَایَنُوا وَ قَرِیب مَا یُطْرَحُ الحِْجَابُ وَ لقََدْ بصُِّ
اهْتَدَیْتُم» «بی تردید اگر آنچه مردگانتان مشاهده نمودند شما نیز  إِنْ سَمِعْتُمْ وَ هُدِیتُمْ إِنِ 
مشاهده می كردید، از ترس عذاب الهی زاری می نمودید و غمگین می شدید و طبق اوامر 
خدا و معصومان عمل می كردید و اطاعتشان می نمودید. اما آنچه آنان مشاهده كردند بر 
شما پوشیده باشد و به زودی پرده ها از برابر چشمانتان كنار رود )و اهل یقین می شوید(. 
همانا در دنیا به شما بینش وآگاهی داده شد و هدایت شدید، ولی نپذیرفتید و بدان عمل 

ننمودید» )نهج البلاغه: خطبة 20(.

در خطبۀ متقین در باب تأثیرپذیرى مؤمنان از معصومان مطالبى آمده است. یکى از اصحاب 
آن جناب، به نام همّام، روزى خدمت حضرت امیر رسید و عرض کرد:

امُ   «یَا أَمِیرَالمْؤمنینَ صِفْ لیَِ المُْتَّقِین: صفت متقین را برایم بیان فرما؛ حضرت فرمود: یَا هَمَّ

َ وَ أَحْسِن: ای همام، تقوا پیشه کن و نیکوکاری پیش گیر». آن مرد خدا قانع نشد و اصرار به  اتقِ االلهَّ

خواست خود نمود. آن گناه حضرت امیر(علیه السلام) چنین گفت: 
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التَّوَاضُعُ،  مَشْیُهُمُ  وَ  الاقْتِصَادُ  مَلْبسُهُمُ  وَ  وَابُ  الصَّ مَنْطِقُهُمُ  الفْضَائلِِ:  أَهْلُ  هُمْ  فِیهَا  «المُْتَّقُونَ 

ُ عَلَیْهِم عَظُمَ الخَْالقُِ فِی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونهَُ فِی أَعْیُنِهِم، فَهُمْ  مَ االلهَّ ا حَرَّ وا أَبْصَارَهُمْ عَمَّ غَضُّ

مُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا لاَ یَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالهِِمُ  وَالجَْنَّۀ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِیهَا مُنَعَّ

ة یُمْسِی وَ  ةً فِی دِینٍ وَ حِرْصاً فِی عِلْمٍ وَ صَبراً فِی شِدَّ القَْلِیلَ وَ لاَیَسْتَکْثِرُونَ الکَْثِیر ترَی لهَُ قُوَّ

ناً قَوْلهُُ لیَْس تباعُدُهُ  كْرُ خَاشِعاً قَلْبهُ قَانِعَۀً نفَسُهُ بعَِیداً فُحْشُهُ لیَِّ هُ الذِّ کْرُ وَ یُصْبِحُ وَ هَمُّ هُ الشُّ هَمُّ

هُ بِمَکْر» «متقین در دنیا اهل فضایل زیر هستند: سخن درست به زبان  بِکِبْرٍ وَ عَظَمَۀٍ وَ لاَ دُنوُُّ

رانند، راه رفتن آنان، همراه با تواضع باشد، از هر چه خدا بر آنان حرام کرده چشم پوشیده اند؛ خدا 

در دلشان بزرگ و غیر خدا در چشمانشان خرد است؛ گویی که بهشت و آتش دوزخ را می بینند؛ 

از اعمال و عبادات خود راضی نباشند و عبادات بسیار خود را بسیار ندانند؛ در دین داری نیرومند 

هستند؛ دنبال دانش هستند؛ در برابر مشکلات صبر پیشه کنند. در همه حال شکر خدا کنند و یاد 

خدا بر زبان رانند. دلشان همراه با خشیت حق و جانشان قانع به داده های خداست. ناسزاگویی به 

زبان ندارد؛ سخنشان ملایم و نرم باشد؛ دوری گزیدنشان از روی کبر نباشد و نزدیک شدنش ان 

همراه با حیله نیست» (همان: خطبة 184).

سخن که به اینجا رسید، آن مرد دل سوخته بى هوش شد و مُرد. آن گاه حضرت امیر فرمود: 
«هَکَذَا تصْنَعُ المَْوَاعِظُ البْالغَِۀُ باِهْلهَا» «اندرزهای درست با کسانی که شایسته باشند چنین کند (همان). 

9- بحث و نتیجه گیرى

با توجه به آنچه گفته شد، چنین مى توان نتیجه گرفت: انسان، با توجه به نحوة وجودش، 
مکلّف به تکالیفى از جانب خداوند رحمان است. جمیع تکالیف الهى براى تکامل بشر 
صادر شده اند. روشن است که از انجام دادن یا ندادن اوامر و نواهى، سود یا زیانى عاید 
خداوند نمى شود؛ چون او غنى و بى نیاز مطلق است و هیچ نوع نیازى در ذاتش نیست تا با 
اطاعت بشر سودى برد و با عدم اطاعت زیان بیند؛ بلکه این بشر است که نیازمند درگاهش 
است و با پیمودن راهى که خدا برایش تعیین کرده است به سعادت و معنویت دست یابد. 
از سوى دیگر آدمى به کمک عقل (حجت درونى) به وجود خدا و رسول خدا و جانشینان 
رسول خدا پى مى برد و نیز مى فهمد که خدا براى تکامل بشر قوانینى وضع فرموده است؛ 
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اما همۀ جزئیات آن قوانین را نمى تواند فهم کند. همچنین آدمى با کمک عقل مى فهمد که 
راه نیل به معنویت و سعادت مطلوب، رعایت آن قوانین است که توسط قرآن مجید بیان 
شده است، پس به حکم عقل باید در خدمت شارحان و حافظان قوانین الهى بود، که همانا 
معصومان (علیهم السلام) هستند. طبق حدیث ثقلین، که تواتر معنوى دارد، قرآن بدون شرح 

و تبیین معصوم عمل پذیر نیست، پیامبر فرمود: 

ِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بیَْتِی وَ إِنَّهُمَا  کْتُمْ بِهِمَا لنَْ تَضِلُّوا كِتَابَ االلهَّ «إِنِّی  تَارِكٌ  فِیکُمُ  الثَّقَلَیْنِ  مَا إِنْ تَمَسَّ
لنَْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الحَْوْضَ» «دو چیز گران بها در میان شما به جا گذاشتم؛ كتاب خدا 
و اهل بیتم. مادام كه به آن دو تمسک جویید، هرگز گمراه نشوید و آن دو هرگز از هم جدا 
نشوند تا روز قیامت كنار حوض كوثر به من ملحق شوند» )مجلسی، 1403ق: 100/2(. 

بنابراین براى نیل به سعادت حقیقى و گام برداشتن بر طریق معنویت طبق حکم عقل 
و توصیۀ نقل، راهى جز اقتدا به معصومان (علیهم السلام) نیست. ازاین رو چنین استنتاج 
مى شود که افزون بر شئون بیان شده، امام وظایفى همچون تبیین معارف الهى، بیان احکام 
قرآن، پاسخگویى به پرسش هاى دینى و اعتقادى، تربیت افراد جامعه از طریق گفتار و رفتار، 
برقرارى قسط و عدل در جامعه و پاسدارى از مرزها و دارایى جامعۀ اسلامى را در برابر 

دشمنان بر عهده دارد.
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